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رفداران بازگشت پادشاھی به چرا بخشی از ط:  استنالازم پیش آمده که آن را اخیراً دوستی در پرسشی از من چنین فرموله کرده
نھاده اند و، در نتیجه، اين زمینهء ذھنی را ايجاد کرده اند که ھر که به بزرگداشت " حزب مشروطهء ايران"ايران نام تشکیلات خود را 

 مشروطیت بپردازد سلطنت طلب و پادشاھی خواه است؟ 

omc.esmail@nooriala   

سال گذشته عده ای آدم ھمفکر، که من نیز يکی از آنھا بودم، تصمیم گرفتند زمینه ای را فراھم آورند 

در جائی از دنیا دور ھم جمع شده و در مورد حال و آيندهء » سکولار دموکرات ھای ايران«که ھر ساله 

 . و چه نباشدکشورشان به تبادل نظر و تعاطی افکار بپردازند، چه حکومت اسلامی باشد

شد و گروه تدارکات تصمیم گرفت که اين » کنگرهء سکولار دموکرات ھای ايران«اسم اين گردھمائی 

برگزار شود تا به آشکار شود که ايرانیان دويست سالی است در » سالگرد انقلاب مشروطه«کنگره ھمواره در 

ر آن زمان ھم که به نظر می رسید در راه استقرار حکومتی سکولار دموکرات در کشورشان کوشیده اند و، د

 .نھاده اند» انقلاب مشروطهء ايران«اين راه به توفیقی دست يافته اند، نام کوشش خود را 

گوھر «مورد نظر آنان و » سکولار دموکراسیِ «يعنی، از نظر تدارک بینندگان کنگرهء مزبور، بین 

د داشته باشد در زمینهء تحولات تجربی و تفاوتی اگر وجو» خواست ھای مطرح شده در انقلاب مشروطه

 .مفھومی ناشی از گذشت زمان و پیدايش احتیاجات نوين است و نه در ھدف و مقصود

مین سالگرد انقلاب مشروطه، در 107در » نخستین کنگرهء سکولار دموکرات ھای ايران«بدينسان، 

 . مرداد ماه سال گذشته در شھر واشنگتن، پايتخت امريکا، برگزار شد

در جريان، و نیز در پی تشکیل اين کنگره، ھم دو نھاد سیاسی تازه بوجود آمدند، يکی متشکل از 

و ديگری متشکل از سازمان ھای » جنبش سکولار دموکراسی ايران«شخصیت ھای سیاسی و با نام 

 .»مجمع سازمان سکولار دموکرات ايران«سیاسی و با نام 

کنگرهء «کنگره دوم را بر عھده گرفت و قبول کرد تا آن ھنگام که تدارک » مجمع«از بین اين دو نھاد، 

خود صاحب دفتر و دستکی نشود و نتواند بصورت مستقل برنامه ھای سالیانهء » سکولار دموکرات ھای ايران

 .کنگره را اجرا نمايد، وظیفهء تدارکات و برگزاری آن را بر عھده گیرد

آلمان » بوخوم«در شھر » کنگرهء سکولار دموکرات ھای ايراندومین «امسال، در نھم و دھم ماه اوت، 

مشغول بکار شده است تا بتواند بیشترين » کمیتهء برگزاری و تدارک کنگره«برگزار خواھد شد و ھم اکنون 

 .امکانات را برای سکولار دموکرات ھائی که مايل اند در سالگرد انقلاب مشروطه به بوخوم بیايند فراھم کند

گرامیداشت انقلاب «و » کنگرهء سکولار دموکرات ھای ايران«اين میان، تصمیم به پیوند زدن اما، در 

نوعی سوء تفاھم نالازم را ھم پیش آورده است که آن را اخیراً دوستی در پرسشی از من چنین » مشروطه

 : فرموله کرده است

 اينکه بخشی از طرفداران ارتباط کنگرهء سکولار دموکرات ھا با پادشاھی مشروطه چیست؟ مگر نه«

نھاده اند و، در نتیجه، اين زمینهء " حزب مشروطهء ايران"بازگشت پادشاھی به ايران نام تشکیلات خود را 

ذھنی را ايجاد کرده اند که ھر کس به بزرگداشت مشروطیت بپردازد سلطنت طلب و پادشاھی خواه است؟ 
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، جمھوری خواھید اما در زنده نگاه داشتن يادھا و اين در حالی است که من می دانم، مثلاً، خود شما

آيا براستی اينکه برخی مدعی شده اند که جنبش . يادگارھای انقلاب مشروطه نیز سخت پافشاری می کنید

 »سکولار دموکراسی ايران جنبشی سلطنت طلب يا پادشاھی خواه است حقیقت دارد؟

 ..که اين پرسش مطرح ساخته استمقالهء حاضر کوششی برای روشن کردن ابھاماتی است 

  

 ارتباط مشروطیت با پادشاھی

من نیز تصديق می کنم که وجود حزب مشروطهءايران و پیوند آن با رژيم پادشاھی موجب آن شده 

است که برخی مشروطه خواھی را با پادشاھی خواھی يکی بگیرند و اين اشتباھی است بزرگ و لازم است 

 .خواست وجود ندارد«ھیچ رابطهء لازم و ملزومی و منطقی بین اين دو که توضیح داده شود که چرا 

نھفته است آنجا که » حزب مشروطهء ايران«منشاء اين پیوند غیر واقعی در مادهء چھار اساسنامهء 

 :می گويد

دانیم و از ھیچ  ما پادشاھی مشروطه را بھترين و مناسب ترين رژيم و شکل حکومت برای ايران می«

 فرو ، به پادشاھی رضاشاه دوم پھلوی،ش قانونی و دمکراتیک برای برقراری نظام پادشاھی مشروطهگونه تلا

 .»گزار نخواھیم کرد

اما، به نظر من، بود و نبود اين جمله ھیچگونه تأثیری بر بقیهء مفاد اين اساسنامهء حزب مزبور ندارد، و 

 :به مدد آن نمی توان روشن ساخت که

، کدام استراتژی ھا را )که وظیفهء تلاش ھر حزب سیاسی است(» به قدرتبرای رسیدن « حزب، -

 اتخاذ کرده که برای تحقق شان به برقراری نظام پادشاھی نیازمند باشد؟

ئی که حزب برای ادارهء کشور مطرح »برنامه ھا« و، در صورت رسیدن به قدرت، اجرای کدام يک از -

 است؟می سازد موکول به برقراری رژيم پادشاھی 

را نیز بر نام خود افزوده است، چگونه می خواھد » لیبرال دموکرات« و نیز اکنون که حزب مزبور ترکیب -

 پیوندی الزامی برقرار سازد؟» امر خواستاری استقرار پادشاھی«و » لیبرال دموکراسی«بین 

برنامه ھای حزب و از آنجا که در ھیچ يک از موارد فوق ربطی ارگانیک يا ساختاری مابین اھداف و 

مزبور با امر استقرار پادشاھی وجود ندارد، می توان نتیجه گرفت که عبارت افزوده شده به مادهء چھار 

بوده و به ھمین دلیل ھم می توان براحتی آن » مصالح سیاسی خاص«اساسنامهء اين حزب صرفاً به جھت 

 . خدشه ای بیابندعبارت را از اين سند حذف کرد، بی آنکه بقیهء مفاد سند مزبور

واقعی می تواند ھم در سیستم پادشاھی و ھم در رژيم » لیبرال«طبیعی ھم ھست که يک حزب 

جمھوری فعال باشد و برای به دست گرفتن زمام قدرت نیز، در ھر دو نوع رژيم، از طريق انتخابات عمل کند و، 

 .ش نداردربطی به مقاصد و اھداف حزبی ا» پادشاھی خواھی«لذا، پافشاری در 

  

 »مشروطه«مصالح سیاسی در گزينش نام 

بايد » پادشاھی«و ربط دادن آن با سیستم » مشروطه«روشن است که، بھر حال، برای برگزيدن نام 

دلیلی و ضرورتی وجود می داشته که اکنون موجب بروز برخی از سوء تفاھم ھائی شده که نمونهء آن در 

 .پرسش دوست بزرگوار من راه يافته است
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که موجب شده اند يک حزب لیبرال دموکرات و پادشاھی خواه واژهء » مصالح سیاسی«براستی آن 

 مشروطه را نیز به نام خود اضافه کند کدام اند؟ 

بنظر من، و تا آنجا که به شرايط روزگار تأسیس اين حزب بر می گردد، آشکار است که حوزهء يارگیری، 

 ابتکار زنده ياد داريوش ھمايون، وزير اطلاعات رژيم قبلی، بوجود می يا عضو گیری، برای حزب جديدی که به

را، بعنوان بديل » جمھوری« علیه آنھا صورت گرفته و 57آمد اکثراً به کسانی تعلق داشت که انقلاب سال 

پس، حزب جديد تنھا . ، پیش کشیده و اين دومی را منسوخ و منافع آنان را مخدوش ساخته بود»سلطنت«

 .نست از میان سلطنت طلبان عضو گیری کندمی توا

اما مؤسسان حزب قطعاً متوجه اين نکته نیز بودند که با وقوع انقلاب و انحلال رژيم پھلوی ديگر نمی 

. توان به بازسازی آن رژيم از دست رفته، آن ھم بھمان صورتی که ساخته و پرداخته شده بود، امید بست

برگرديم چرا که حوزهء يارگیری " ديکتاتوری پھلوی"ما می خواھیم به «يعنی ديگر نمی شد اعلام داشت که 

 .»ما را طرفداران آن رژيم بوجود می آورند

مؤسسان مزبور بايد چاره ای می يافتند که حزب شان ھم سلطنت طلب باشد و ھم نشان دھد که 

 !طرفدار بازگشت ديکتاتوری به کشور نیست

مورد استفاده قرار گرفت، چرا که انقلاب مشروطیت » وطهپادشاھی مشر«اينگونه بود که ترکیب 

کوشیده بود تا سلطان قدر قدرت و مطلق العنان قاجاری را به پادشاه تشريفاتیِ  رژيمی مبتنی بر قانون 

می خواھیم تلويحاً به معنای آن » پادشاھی مشروطه«اساسی دموکرات مبدل سازد و، لذا، اعلام اينکه ما 

ی نوع پھلوی ھا را کنار می گذاريم تا به پادشاھی وصف شده در قانون اساسی بود که ما پادشاھ

 .مشروطیت برگرديم

و، مجموعاً، امکان آن را فراھم می ! در واقع، اين نکته را عبارت مزبور ھم می گفت و ھم نمی گفت

اعتراض قرار گیرد که کرد که حزب بتواند از میان صفوف سلطنت طلبان يارگیری کند و ھر گاه ھم که مورد اين 

که از (چنین نیست و ما سلطنت طلب «بتواند بگويد که » شما حزب سلطنت طلب درست کرده ايد«

نیستیم و به دموکراسی معتقديم و لذا خواستار ھمان منصب پادشاه تشريفاتیِ  قانون ) می آيد» سلطه«

انديد تصاحب اين مقام است، اساسی مشروطه ھستیم و شاھزاده رضا پھلوی ھم، که از طرف حزب ما ک

عامل بازسازی رژيم پدر و پدر بزرگ خود نخواھد بود و به مقتضیات قانون اساسی جديدی که شاه را مقام بی 

 .»مسئولیت و فاقد حق دخالت در امور کشور می داند، تن خواھد داد

تمرار می بخشند و آنھا تصور می کردند که، با اين فرمول، از يکسو حکومت را در خاندان پھلوی اس

و (اما، از سوی ديگر، اختیارات شاه جديد کلاً محدود به وظايف تشريفاتی ذکر شده در قانون اساسی جديد 

لابد، (خواھد شد و ) نه قانون حاصل از انقلاب مشروطه که متمم ھايش آن را از صراحت و کفايت انداخته بود

م نیز ھوس کند يا بتواند پا بر جای پای پدران اش شرايطی ھم پیش نخواھد آمد که پھلوی سو) انشاالله

 .بگذارد

استخراج کردند » مشروطه«بدين سان، مؤسسان حزب جديدالتأسیس آن روز، اين معنا را از مفھوم 

که رژيم آيندهء ايران پادشاھی خواھد بود اما قدرت پادشاه محدود و مشروط به قانونی اساسی می شود که 

و قوای سه گانه را متشکل از برگزيدگان مردم، می داند و به شاه حق دخالت در امور حاکمیت را از آن ملت، 

 .مملکت را نمی دھد



 4 

مگر دکتر محمد مصدق ھم، که طرفداران امروز اش : شنیدم که می گفت" مؤسسان"آن  از يکی از (

 در نتیجه، و،» شاه سلطنت کند و نه حکومت«دم از جمھوری خواھی می زنند، ھمیشه نمی خواست که 

 ) دانست؟» پادشاھی مشروطه«می شود او را ھم طرفدار 

بدين سان، در ھیاھوی انقلاب اسلامی، و جايگزين شدن شريعت فرقهء امامیه بعنوان زيربنای قانون 

اساسی جديد، و خلق جمھوری شتر ـ گاو ـ پلنگِ  اسلامی، و قرار دادن ولی فقیه در بالای سر رئیس 

مغضوب و راندهء ھم » مشروطه«، روزگار چنان شد که »ولايت مطلقهء فقیه«اع منصب جمھور، و سپس اختر

 .شود و کلاً به تصرف سلطنت طلبانِ  پادشاھی خواه در آيد» جمھوری خواھان«و ھم » مشروعه خواھان«

  

 خوانش ديگری از مشروطیت

 آن را به طريق ديگری اما ھمیشه اين امکان وجود دارد که داستان مشروطیت و حکومت برخاسته از

 : ھم خواند

انقلاب مشروطه علیه سلطنت سنتی و تاريخی صورت گرفت اما چندان قوت نداشت که آن را کلاً «

" مشروط"ملغی کند، پس تصمیم گرفته شد که قدرت سلطنت را به يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات 

 از مشروطیت نبود و تنھا عدم توان کافی برای الغای آن موجب باقی ماندن اين يعنی، پادشاھی جزئی. نمايند

 »!سمت در تشکل جديد سیاسی کشور شد

يادمان باشد که حتی وقتی، با ظھور رضاخان سردار سپه، قدرت جريانات مخالف سلطنت زيادت 

چه مشروط و چه غیر (گرفت، خود او داوطلب آن شد که آخرين قدم را ھم در راه منحل ساختن سلطنت 

انحلال سلطنت و اعلام «: بردارد و ھمان کاری را انجام دھد که کمال آتاتورک در ترکیه انجام داده بود) مشروط

انقلاب » ضد سلطنتی و ضد پادشاھیِ «بدينسان، تصمیم آن روز رئیس الوزرای ايران بخوبی ذات . »جمھوريت

 .مشروطه را نمايان می سازد

گونه دينکاران فرقهء امامیه از تحقق اين امر جلوگیری کردند و از رضاشاه خواستند که اينکه چرا و چ[

سلطنت قاجاريه را منحل کند اما، بجای جمھوريت، پادشاھی خاندان خود را مستقر سازد داستان ديگری 

 ]. است که جای پرداختن آن در اين مقاله نیست

 پروای انحلال قاجاريه را داشته باشند، در اعتراض حتی مخالفان سلطنت رضاشاه نیز، قبل از اينکه

مثلاً، برخلاف جعلیات . را منعکس می کردند» اصول ضد سلطنتی مشروطیت«خود پروای از بین رفتن 

 : او می گفت. سلطنت طلبان ضد دکتر مصدق، اعتراض او نسبت به آن نبود که چرا قاجاريه را منحل می کنند

يعنی (يق و نادر است که در سمت ھای وزير جنگ و نخست وزير رضا خان پھلوی شخصی سخت لا«

توانسته است مملکت را آرام کند و به راه ترقی ) قوهء اجرائیهء مندرج در قانون اساسی مشروطه" مسئول"

حال اگر او را شاه کرده و شخص ديگری را به رياست قوهء مجريه بگماريم، در واقع، کاری کرده ايم . بیاندازد

مدد يا بخاطر قانون اساسی، خود را از وجود يک شخص لايق محروم ساخته و او را تبديل به يک شاه که، ب

در عین حال، از آنجا که سردار سپه، با ويژگی ھائی که دارد، در قالب يک سمت تشريفاتی . تشريفاتی کنیم

کارھائی که خود آغاز و بی مسئولیت نخواھد گنجید، آشکار است که بزودی، بخصوص با ديدن تعطیل شدن 

کرده، مجبور می شود که از پیش بینی ھای قانون اساسی تخطی کرده و تبديل به ديکتاتوری قانون شکن 

 . »شود؛ مستبدی که ھم شاه است و ھم نخست وزير و ھم دو قوهء ديگر را در اختیار خود دارد
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چرا که » نت کند نه حکومتشاه بايد سلط«: حرف دکتر مصدق در مورد محمدرضا شاه نیز ھمین بود

 .اگر چنین نشود کل دستگاه پادشاھی مشروطه غیرقانونی، منحل شدنی و منحل کردنی خواھد شد

چشم نداشت بلکه » پادشاھی مشروطه«در گوھر خود به ايجاد » مشروطیت«می خواھم بگويم که 

» ذاشتن مسئولین قوای سه گانهانتخابی بودن و مسئولیت پذيری و قابل کنار گ«و » حاکمیت ملی«اعتقاد به 

گوھر راستین آن را تشکیل می داند؛ و اگر از سر ناچاری قرار بود شاھی ھم در اين میان باشد، او بايد يک 

 .نماد يا يک عکس روی ديوار و سر بخاری بوده و حق دخالت در امور مملکت از او سلب شده باشد

 را بصراحت پديده ای ضد سلطنت ديد که ناچاراً اينگونه است که، از اين منظر، می توان مشروطیت

تصديق کنندهء وجود شاه تشريفاتی شد؛ سمتی که، ھر وقت امکان اش پیش می آمد، می شد آن را به 

 .مرخصی دائم فرستاد

شغل زائد و «در واقع، از اين نظر، که از آن من نیز ھست، مشروطیت صراحتاً می خواست اين 

بھترين و مناسب ترين رژيم و « نود سال بعد، مؤسسان حزب مشروطه از آن معنای را ملغی کند؛ اما» مزاحم

مصلحت «را استخراج کردند و از اين طريق بین مشروطیت و پادشاھی رابطه ای » شکل حکومت برای ايران

رای را آفريدند که، بدون ارائهء ھیچ استدلالی، می توانست بھترين و مناسب ترين رژيم را ب» آمیز و مفید

 . تعبیه کند ايران

  

 يک مفھوم عام است؟» مشروطیت«اما چرا 

مشروطه خواھی ! نه«: بر اساس آنچه گفتم، پاسخ اصلی من به آن دوست پرسشگر اين است که

لزوماً به معنای پادشاھی خواھی نیست؛ اما لزوماً به معنای تصديق حاکمیت ملی و ساز و کارھای يک رژيم 

 .»سکولار دموکرات است

نمی تواند باشد؛ چرا که اين مفھوم مطالب » مشروطیت«اما ھمین عبارت نیز بازگويندهء تمام جوانب 

ديگری را نیز در زھدان خود حمل می کند که می توانند اتخاذ اين نام برای آن حزب را تا حد بسیار بیشتری 

ند کلامی توضیح دھم تا معنای در اين مورد نیز لازم است چ. نالازم و زائد و مخدوش کنندهء معانی کنند

 .سخنم روشن تر شود

گرفته ) اسم مؤنث(» مشروطه«و ) اسم مذکر(» مشروط«مشروطیت از : ظاھر قضیه ساده است

معلق و منوط «: را چنین تعريف می کنند» شرط«فرھنگ ھای فارسی . می آيد» شرط«شده و از ريشهء 

مثلاً، وقتی . » ساختن لازمه یا لازمه ھائی برای وقوع امریمطرح«يا » کردن و موکول نمودن امری به امر ديگر

، بدين معنی است که شرط خوب شدن »اگر باران بیايد وضع کشاورزی خوب خواھد بود«: می گوئیم

آمدن «ـ به » مشروط«را موکول ـ و يا » خوب شدن وضع کشاورزی«در اين مثال ما . کشاورزی آمدن باران است

وضع «ھم بکار برده و بگوئیم که » استدلال عکس«اين اساس ھم ھست که می توانیم می کنیم و بر » باران

 .»باران نباريده است«چون » کشاورزی خوب نیست

باشد، در فارسی اغلب به معنای » شرايط«، که »شرط«ھمینجا توجه کنیم که جمع عربی واژهء [

ر می شود اما پرداختن به اين موضوع نیز دو» شرط«می آيد که اندکی از معنای » وضعیت و اوضاع و احوال«

 ]. ربطی به بحث کنونی ما ندارد

صفت ھائی ھستند، حکايت کنندهء قضیه ای که در آن وقوع يک امر » مشروطه«و » مشروط«باری، 

» مشروط کردن«يا » شرط گذاشتن«و مھمترين محل بروز و کاربرد . موکول و مشروط به وقوع امر ديگری است
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اين «، يا »اين خانه را به شرطی از تو می خرم که سقف اش را درست کرده باشی«: ت استھم در معاملا

 »!ھندوانه را به شرط چاقو خريدارم

از میان «در تفکر سیاسیِ  تکامل يابنده از عصر روشنگری تا اکنون، ھدف گیری عقلای قوم کلاً متوجه 

نیز به » قرارداد اجتماعی«از اين بابت بوده که فکر بوده و » مشروط کردن آن«و » برداشتن مطلقه بودن قدرت

ی را منعقد می کنند که در آن شرط ھائی گذاشته شده و »قرارداد«مردم با صاحبان قدرت : میان آمده است

 .اگر حاکمان آن شرايط را برآورده نکنند بايد کنار گذاشته شوند، يا از طريق قانون و يا از طريق اعمال زور

قانون «ھم خوانده می شود و در واقع ھر » شرط نامه«در آن شرايطی آورده شود قراردادی که 

پس ھر . يک شرط نامه نیز ھست که حقانیت و قانونیت صاحبان قدرت را بخود مشروط می کند» اساسی

» مشروطه«حکومتی که بر اساس يک قرارداد، يا يک شرط نامه، و يا يک قانون اساسی، بوجود آيد حکومتی 

 اين امر ھیچ ربطی به اينکه رژيم پادشاھی است يا جمھوری و يا متعلق به يک حزب خاص ھست يا است و

 . نیست ندارد

 است در واقع فقط می گويد که مخالف مطلق بودن يا  »مشروطه«بنا بر اين، حزبی که اعلام می کند 

 چرا ھمهء احزاب معتقد به اعمال بدينسان می توان ديد که. فراقانون بودن و يا ديکتاتوری بودن حاکمیت است

حتی احزاب داخل حکومت اسلامی کنونی نیز، . ، احزابی مشروطه ھستند»ھرگونه قانون اساسی«و اجرای 

حزب «ھنگامی که خواستار عدول نکردن حکومتیان از قانون اساسی اين رژيم می شوند، نیز حکم يک 

اس يک قانون اساسی عمل کند حکومتی مشروطه را پیدا می کنند؛ و ھر حکومتی ھم که بر اس» مشروطه

 .است؛ يعنی حتی اگر آن قانون اساسی ھمین سند کج و معوج اسلامی باشد

مشکل حکومت اسلامی ھم از وقتی کاملاً وخیم شد که گردانندگان اش تصمیم گرفتند منصب 

 اين منصب را کنار بگذارند و تبديل کنند و در نتیجه، مشروط بودن» ولايت مطلقهء فقیه«را به » ولايت فقیه«

 .دوران مطلق العنانیِ  قبل از انقلاب مشروطه را زنده سازند

و اتفاقاً يکی از نظريه ھای مطرح شده از جانب اصلاح طلبان، و بخصوص بوسیلهء آقاي حجاريان که 

که ھنوز بر می گردد » ولايت مشروطهء فقیه«مغز متفکر اصلاح طلبی محسوب می شود، به موضوع ايجاد 

يا اصول دچار (» احیاء اصول مغفولهء قانون اساسی اسلامی«خواستاری . ھم کنار گذاشته نشده است

که از جانب مھندس موسوی مطرح ) غفلت شده يا ناديده انگاشته شده از جانب رژيم ولايت مطلقهء فقیه

اسی؛ و ايجاد يک حکومت شد، نیز خود بمعنای کوشش برای مشروط کردن ولی فقیه بوده است به قانون اس

 .مشروطهء اسلامی

دارای ھیج معنای خاص مثبت يا منفی » مشروطه بودن«بر اساس آنچه آمد می خواھم بگويم که 

فراموش نکنیم که حتی . نیست و فقط به مشروط بودن قدرت به قراردادی بین حاکمکمان و مردمان اشاره دارد

 خواھان فاتح تھران نیز ادعا می کرد که مشروطه خواه شیخ فضل االله نوری اعادام شده بدست مشروطه

است اما می گفت که حکومت بايد مشروط به شريعت باشد نه به يک قانون اساسی دموکرات که راه را بر 

 !می گشايد» کلمهءمنحوسهء حريت«استیلای 

  

 انقلاب مشروطه، نه مشروطه بودن

ک صفت عام است و تنھا وقتی به درد آنھا می ي» مشروطه«بدينسان، از نظر سکولار دموکرات ھا، 

انقلاب «اما . خورد که حاکی از مشروط شدن قدرت و حکومت به يک قانون اساسی سکولار دموکرات باشد
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» اخذ تمدن غربی«يک نام خاص است برای مھمترين کوششی که در دويست سال گذشته برای » مشروطه

 .پیروزی کوتاه مدتی رسیده استو ايجاد کشوری بر اساس موازين جھان نو به 

و، باری، بدينگونه است که ما سکولار دموکرات ھا، از طريق برگزاری کنگرهء سالیانهء خود در سالگرد 

تأکید می کنیم و نه بر » قابل عزل بودن آنان«و » انتخابی بودن مديران«، »حاکمیت ملی«انقلاب مشروطه، بر 

 .ضرورت استقرار پادشاھی بر کشورمان

ينکه مردم ايران بخواھند در آيندهء پس از انحلال حکومت اسلامی رژيمی با يک پادشاه تشريفاتی يا ا

پادشاھی خواھان و جمھوري » فردای ايران«اما تا . ندارد» کار امروز ما«بوجود آورند ربطی به  بدون او را 

 .نام دارد» انحلال طلبی«ه بودی حکومت اسلامی را طالب اند در يک قايق نشسته اند ک-خواھانی که نا

سکولار دموکرات ھا می توانند، تک به تک، جمھوريخواه يا پادشاھی خواه باشند؛ می توانند لیبرال، 

، با ريشه »سکولار دموکراسی«لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، سوسیالیست يا کاپیتالیست باشند؛ اما 

، بر حسب گزينش »برنامه ھا«که در سايهء آن ھمهء اين ھائی که در انقلاب مشروطه دارد، تنھا چتری است 

 .جمھور مردم، قابلیت عملی شدن می يابند
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